
هــادی حســین نــژاد: رمــان 112 صفحــه‌ای 
و  نویســنده  گلــوف،  ا ژوئــل  اثــر  »منگــی« 
فیلمنامه‌نویــس خلاق فرانســوی از آن دســت 
آثاری ا‌ست که در عین کوتاهی، می‌تواند ذهنت 
را دچار ســنگینی مضاعف و منگــی ادامــه‌داری کنــد؛ آنقدر که 
روزها و هفته‌هــا از فضای ســاخته و پرداخته‌ نویســنده، بیرون 
گوار و  نیایی و در آن نفس بکشــی. از این منظر، شاید شــرایط نا
نابسامانی که راوی از محل زندگی، محل کار و روابط اجتماعی 
خود توصیف کرده به این خاطر برای مخاطب تاثیرگذار باشد که 
غ  کجاآباد که فار سخت قابل همذات پنداری است؛ شهری در نا
از ملیت و زبــان، می‌تواند در هر جغرافیا و کشــوری، مابه‌ازاهای 
کم  متعددی داشته باشد. از هوای آلوده، آنچنانکه لایه‌های مترا
دود و غبار باعث می‌شــود صبح را چندان از شب باز نشناسی و 
محیط‌زیستِ غیرقابل زیست آنچنانکه ماهی‌ها تنها به قیمت 
رهایی از آب غلیط و آلــوده، بی‌نیاز به طعمه، قــاب را به دهان 

بگیرند و... گرفته تا بحران‌های اجتماعی که در سطوح مختلف 
روابط خانوادگی و شغلی گســترده است. 
راوی هر روز صبح باید راه ناهموار خانه تا 
محل کارش را که کشتارگاه است، بپیماید 
ک را خالی  و ساعاتی مسخ‌کننده و هولنا
از هرگونه احســاس و عواطف انسانی، به 
امور ذبح گاو‌ها و خوک‌ها بپردازد؛ آن‌قدر 
که پنداری آنچه از او بــه خانه برمی‌گردد، 
نه یک انسان؛ که حیوانی خسته و کوفته 
اســت. توصیــف فقــر در جامعــه‌ کارگــرانِ 
مجبــور کــه ناچارنــد در ازای دســتمزد 
انــدک و معوق‌مانــده‌ خــود، هر روزشــان 
را هم‌ازاین‌گونــه بــه شــب رســانند، آنجــا 
بــه اوج می‌رســد کــه راوی برای خشــنود 
کــردن مادربزرگ پیــر خود بــه دزدی امعا 
و احشــای حیوانــات مذبــوح و چپانــدن 
آنها در لباس‌هــای خود هنــگام خروج و 
به خانه برگشــتن، تــن می‌دهــد. و آرزو... 

آرزوی اینکه بالاخره یک روز از این جهنم فرار می‌کند و باقی عمر 
را هرجا جز اینجا، سر خواهد کرد، تا پایان رمان تحقق نمی‌یابد و 
کتی دامن‌گیر،  راوی همچنان در میان چرخ‌دنده‌های جبر و فلا
روز و شب می‌گذراند. وصف مرگ امید و امیدواری را ایضا می‌توان 
در عمر کوتاه ســربرآوردن شــعاع کوچک آفتاب از پس لایه‌های 
ســنگین دود و غبار دریافــت: آنجا کــه راوی بــرای هواخوری به 
، با چنان تعجب و  فضای باز کشــتارگاه رفته و با دیدن شعاع نور
هیجانی درصدد خبرکردن همکارش بورچ برمی‌آید که پنداری 
این اتفاق، به‌اندازه‌ برآمدن دو خورشید در آسمان، شگرف و دور 
از باور است! دریغا که فرصت از دست رفته و این واقعه، پنداری 
، این کارگران‌اند  تنها از ذهن متوهم راوی برآمده.  در محــل کار
که مدام مورد ظلم و ســتم کارفرمایــان زورگو قرار دارنــد؛ و تلخ‌تر 
از آن، اشــاره‌ نویســنده به مدیران میانــی )ســرکارگران( یا همان 
»زِرزن‌«هایی‌اند که به اندازه‌ کارگران از بدبختی، ســهم‌ برده‌اند 
اما به فراخور جایگاه شغلی‌شان، به ظلم و زورگویی بالادستی‌ها 

دامن می‌زنند. 
کارگــران، مظلومانــه و بی‌حــق یــا 
گوار  حتــی تــوانِ اعتــراض، شــرایط نا
ســاخ‌خانه را تحمــل می‌کننــد تــا 
جایی‌که یکــی از آن‌هــا، در پــروژه‌ از پا 
انداختــن گاوی کــه تصمیــم گرفتــه 
بــه هــر قیمتــی بــه مــرگ تــن ندهــد، 
اتفاقــا قربانــی گلولــه‌ای می‌شــود که 
زِرزن قصد چکاندن آن را در شــقیقه‌ 
حیوان داشت. در ادامه می‌توان اوج 
گــواری ایــن قشــر کارگری  کــت و نا فلا
را در ماجــرای باخبــر کــردن همســر 
کارگرِ مقتول، جست‌وجو کرد: راوی و 
همکارش به خانه‌ او می‌روند، از سوی 
نگهبانــان آپارتمــان تلکه می‌شــوند، 
ســاعت‌ها با بیوه‌ همکار ســابق خود 
معاشــرت می‌کنند اما نمی‌توانند آن 
ک را بــه او بدهنــد... و در  خبــر هولنــا

راه بازگشــت، از آنجایی که چرخ‌های دوچرخه به ســرقت رفته، 
پیاده گز می‌کنند به‌ســمت خانه؛ دســت از پــا درازتر بــه دنیای 
کی برمی‌گردند که ممکن اســت ســرانجامی مشــابه با  دهشــتنا

همکار مقتولشان را برایشان انتظار بکشد.  
در »منگی« فاجعه دمادم است اما نکته‌ عجیب و البته قابل 
تامل اینکه در آن، هیچ خبری از صاحبان قدرت، حکام و قوای 
گرچه می‌تواند محل انتقاد  قهریه‌ دولتی نیســت! این مســاله، ا
به نویســنده باشــد که چرا عامــان اصلــی چنــان وخامت‌های 
اجتماعــی را مشــخصا مــورد پرداخــت و چالش قــرار نــداده، اما 
گزیر پرده از واقعیتــی تلخ‌تر بر می‌دارد، که با رســوخ و نهادینه  نا
شــدن ناهنجاری‌ها در جامعه، مــردم وضعیت موجــود را خود 
بازتولید می‌کنند؛ یا به عبارتی ناخواسته تداوم‌بخش تنگناها و 
کی‌های پیش‌آمده‌‌اند. چرا؟ چون همه‌چیز را آنطور که  دهشتنا
هست و زیسته‌اند، پذیرفته‌اند و امید به تغییر در آنها مرده است. 
و در این میان، امیدواری معدود نفرات جامعه چون امیدِ راوی 
به گریختن از جهنم و سرگذاشــتن به جهانی دیگر چنانچه ذکر 
آن رفت، واهی و دســت‌نیافته باقی می‌ماند تــا »منگی« به یک 
تراژدی اجتماعی تمام و کمال، و البته عبرت‌برانگیز تبدیل شود. 
کی را روایت  راوی در بخش پایانی »منگی«، کابوس دهشــتنا
می‌کند. فضای تاریک و مه‌آلوده‌ کشــتارگاه او و بــورچ را از دیدن 

و بازشناســی جانوری عجیب، باز داشته اســت: »همه‌جاش رو 
خوب نگاه می‌کنم تا اینکه همه‌چی دستگیرم می‌شه. اون وقت 
بلند می‌گــم: »بورچ! گمــون کنم این یــه آدمه!« ولی بــورچ اصلا 
مجاب نمی‌شــه. اصرار می‌کنم: »چرا! خوب نگاه کن« و دســت 
آخر، قبول می‌کنه که شاید حق با منه. دوباره ازم می‌پرسه: »خب 
باید چی‌کار کنیــم؟ من ادامه بــدم، یا نه؟« بازهــم به‌ش می‌گم: 
»صبر کــن! این نــگاه... مــن ایــن رو یه جــا دیــدم«. »آره من هم 
همینطور، ‌من رو یاد یه چیزی می‌ندازه« و تازه اون موقع‌ست که 
خودم رو به‌جا می‌آرم«. طعنه‌ای تلخ و گزنده! شرایط با آدمیزاد 

و خلق و خوی انسانی او چه می‌کند؟!
گلوف )1970( یکی از آثار شناخته‌  رمان »منگی« نوشته ژوئل ا
شــده‌ داســتانی در فرانســه اســت کــه به‌دلیــل پرداختــن بــه 
موضوعات بکــر و آفریدن موقعیت‌ها و شــخصیت‌های منحصر 
به فرد، به زبان‌های مختلفی ترجمه شده و شهرتی جهانی یافته 
است. برخی از منتقدان »منگی« را اثری »کافکا«یی خوانده‌اند 
که مشخصا چنین مقایســه‌ای، ذهن‌ها را به سمت اثر جاودان 
»مســخ« می‌اندازد؛ داســتانی در استحاله‌ شــخصیت اصلی به 
یک حشره‌ غول‌آسا آغاز می‌شود؛ آنطور که راوی در »منگی« به 

حیوانِ قربانی!
* منگی/ ترجمه اصغر نوری/ نشر افق
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مروری بر »منگی«؛

وقتی فاجعه دمادم است

معرفی کتاب »نامه به پدر«
نامه »فرانتس کافکا« به پدرش

کتاب »نامــه به پــدر« در اصل نامــه فرانتس 
کافکا بــه پدرش اســت تــا پدر ایــن نویســنده با 
مشکلات روانی او آشنا شود، اما مادر کافکا هرگز 
این نامــه را به دســت پــدرش نرســاند. مترجم 
در ابتــدای کتــاب »نامــه بــه پــدر« توضیحاتی 
دربــاره این کتــاب نوشــته و گفته اســت: »نامه 
« کــه کافــکا آن را در نوامبــر ۱۹۱۹ یعنــی  بــه پــدر
در سی‌وشــش ســالگی نوشــته اســت، بــا آن‌که 
طولش به مراتــب از حد یک »نامــه« می‌گذرد، 
در اصل به‌راســتی قرار بــوده که به پدر تســلیم 
، امــا مادر کافــکا از  شــود، آن هــم از طریق مــادر
آنجا که اطمینان داشته است این کار در واقع 
نتیجه‌ای سربه‌ســر معکوس به دست خواهد 
داشت و مقصود اصلی نامه، یعنی اینکه کافکا 
بتواند مشکلات روحی خود را به پدر بشناساند 
به هیچ روی حاصل نخواهد شــد، نامــه را به او 
کس برود نویســنده،  بازمی‌گردانــد. به گفتــه ما
آهنگســاز و روزنامه‌نگار آلمانــی، کافکا تا مدتی 
هنــوز معتقــد بود کــه تســلیم نامــه، به روشــن 
شــدن رابطــه او و پدر منجــر خواهد شــد که به 
رکود و انجمادی دردآور انجامیده بود. جزئیات 
این رابطه و ســبب نوشــتن نامه، در خود نامه 
بــه پــدر آمــده اســت و آنچــه در اینجا قابــل ذکر 
است، اهمیتی اســت که نویســنده نامه، ورای 
این رابطه و این ســبب، برای نوشــته‌اش قائل 
بود. نامه به پدر را نه یک نامــه صرف بلکه یک 
»خــود زندگی‌نامــه« بایــد دانســت؛ مناســبت 
تحریــر آن محملی اســت بــرای کافکا تــا زندگی 
خــود را شــرح دهد یــا به‌عبــارت دقیق‌تــر برای 
آنکه زندگی خود را برای شــخص خــود تجزیه و 
تحلیل کنــد. راجع بــه ایــن نامه خــود کافکا در 
هیچ‌جا توضیح مفصلی ننوشته است. تنها در 
مکاتبات او با ملینا است که در جایی اشاره‌ای 
می‌بینیــم بــه ارزش اســتنادی ایــن نامــه برای 
گر یک ‌وقتی  درک زندگی گذشته، نویسنده: »ا
خواســتی بدانی گذشــته مــن چطــور بــوده، از 
گ نامــه طونار ماننــدی را حدود شــش ماه  پرا
پیش به پدرم نوشته‌ام ولی هنوز به او نداده‌ام، 
برایــت می‌فرســتم.« در یکجــا می‌خوانیــم: 
»چیزی که مــن از آن می‌ترســم، با چشــم‌های 
از حدقه‌درآمــده از آن می‌ترســم، بی‌حــس و 
گر من می‌توانستم، به  بی‌هوش، غرق در ترس )ا
همان عمقی که در ترس غرق می‌شوم، بخوابم، 
دیگر زنده نبودم(، فقط همیــن توطئه باطنی 
است که مدام علیه خودم می‌چینم )توطئه‌ای 
که از نامه به پــدرم بهتر می‌توانــی درکش کنی، 
گرچه نه به‌طور کامــل، چون بنــای این نامه،  ا
گر  بیش از انــدازه معطوف به هدفش اســت(« ا
، آن چنانکه بایــد راجع ‌بــه زندگی  نامه بــه پــدر
فرانتــس کافــکا اطلاعــات متقضــی در اختیــار 
نمی‌گذارد، ارزشش در چیست؟ شخصیت پدر 
در این نامه، عظمتی مطلق‌گونه دارد، عظمتی 
از نــوع آنکــه در داســتان کوتــاه »قضــاوت«، در 
کمه و قصــر و در داســتان‌های  رمان‌هــای محا
مربــوط بــه دیــوار چیــن، حکم‌گــزاران ایــن آوار 
می‌بینیم. نویســنده نامه بــه قضاوت‌های پدر 
درباره اعمال خــود چنان وزنــه‌ای می‌دهد که 
گویی زندگی و مرگ او بســته به صــدور رای پدر 
است و در استدلال این رابطه، به تربیتی استناد 
می‌کند کــه در کودکــی و نوجوانی بر او گذشــته 
اســت. این کیفیت عده‌ای را بر آن داشته که از 
دید روانکاوان به بررسی مطالب نامه بپردازند و 
از این راه، پاسخ‌هایی برای تفسیر آثار پیچیده 
کافکا بیابند. کتاب دارای ۲ بخش »نامه به پدر« 
و »درباره نامه به پدر« است. بخش دوم توسط 
هاینتس پولیتســر نوشــته شده اســت. نسخه 
آلمانــی این کتاب در ســال ۱۹۶۵ منتشــر شــد. 
فرانتس کافکا، متولد ۳ ژوئیه ۱۸۸۳ و درگذشته 
۳ ژوئــن ۱۹۲۴، یکــی از بزرگ‌تریــن نویســندگان 
آلمانــی زبان در قرن بیســتم بــود. آثــار کافکا در 
زمره تاثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار 
می‌آینــد. کافــکا در یــک خانــواده آلمانــی زبان 
گ  گ به دنیا آمد. در آن زمان پرا یهودی در پرا
مرکز بوهم بود، ســرزمینی پادشاهی متعلق به 
امپراتوری اتریش- مجارســتان. فرانتس کافکا 
گ زندگــی می‌کــرد، امــا کارهای  با اینکــه در پــرا
ادبی خود را منحصرا به زبان آلمانی می‌نوشت. 
عموما اعتقاد بر این اســت که کافکا در سراســر 
زندگیش از افسردگی حاد و اضطراب رنج می‌برد. 
او همچنین دچار میگرن، بی‌خوابی، یبوست، 
جوش صورت و مشکلات دیگری بود که عموم 
آنها عوارض اســترس و نگرانی روحی هســتند. 
کافکا ســعی می‌کرد همه اینها را بــا رژیم غذایی 
طبیعی، از قبیل گیاه‌خــواری و خوردن مقادیر 
که به احتمال  زیادی شــیر پاســتوریزه نشــده )
زیاد ســبب بیماری ســل او شــد( برطــرف کند. 
پیکر کافکا را در تاریخ ۱۱ ژوئن ۱۹۲۴ در گورستانی 

ک سپردند.  گ به خا در ژیژکوف پرا

آرمان ملی- نعمت مرادی: فرحناز علیزاده، متولد 
سال 1346 و کارشناس زبان و ادبیات فارسی است. از 
کنونی آثاری چون »مردی با کیف قرمز ماچویی«،  او تا
»چشم‌هایت را عوض می‌کنی؟«، »داستان مکاشفه« 
و »آقای قاضی چه حکمی می‌دهیــد؟« در قالب‌های 
داستانی و »درآمدی بر شناخت ژانرها« و »کتاب گذری 
بر زاویــه دیدهای مــدرن« در حوزه‌ نقد ادبــی و تئوری 
داستان‌نویسی به انتشار رســیده است. برآن شدیم تا 
در فرصتی کوتاه با او گفت‌وگویی را ترتیب دهیم و از کم 

کیف فعالیت‌های ادبی‌اش جویا شویم.

   در دو دهــه‌ اخیــر فعالیت‌های ادبی خــود را در 
حوزه‌ نویسندگی و نقد، تداوم بخشیده‌اید و تا آنجا 
که اطلاع داریم، چند سالی ا‌ست که به‌عنوان ناشر 
گر موافقید مختصــری درباره‌ دامنه‌  فعالیت دارید. ا

فعالیت‌های خود توضیح دهید.
بلــه؛ در جامعه ادبی بــه عنوان نویســنده، منتقد و 
مدرس شناخته شده‌ام و سه سالی هم می‌شود که در 
نقش ناشر عهده‌دار چاپ کتاب هستم. دو مجموعه 
داستان دارم و رمان »مردی با کیف قرمز ماچویی« که 
برگزیده جایــزه مهرگان ادب شــناخته شــد. مجموعه 
تحلیــل و بررســی داســتان‌های مینی‌مــال؛ ماحصــل 
کاری است که در رادیو فرهنگ انجام داده‌ام. همچنین 
دو کتاب درســی به نام‌های »گذری بــر زاویه دیدهای 
مدرن/ درآمدی بر شــناخت ژانرهــای ادبی« چندین 
داستان کوتاه چاپ شده در مجموعه مشترک با دیگر 
نویسندگان و البته کلی نقد مکتوب که موفق به کسب 
جایزه‌های متعدد در همین زمینه شده و در کتاب عیار 
نقد در چند سال متوالی به چاپ رسیده‌اند.  آغاز به‌کار 
نشــر »پلات« در زمــان کرونا شــکل گرفــت و برمی‌گردد 
به بعد از قــرار‌دادی کــه با نشــر قطره برای چاپ ســوم 
کتاب داســتان »مکاشــفه« داشــتم و مدام بــه تعویق 
می‌افتاد. این شد که به پیشــنهاد یکی از نویسندگان 
و البته همکاری خود، نشــر اثر را از قطــره گرفتم و برای 
، راهی کار نشــر شــدم. از طرفی  مجوزگرفتن مجدد کار
گردان و دوســتانی همــراه بودم کــه هزینه  دیگر بــا شــا
زیادی برای چاپ کتاب‌هاشان می‌دادند و متاسفانه 
آثارشــان با غلط‌هــای املایــی فــراوان چاپ می‌شــد و 
صحافی درســتی هم نداشــت. این شــد که فکــر کردم 
گر خودم نشــر بزنم، می‌توانــم کمک‌حالی بــرای این  ا
دوستان هم باشم. پس به عبارتی با یک تیر دو نشان 
زدم. هم چاپ سوم کتابم که متقاضی داشت و در بازار 
گردان و دوستان  یافت نمی‌شد و هم چاپ کتاب‌ شــا
و حمایتشــان از طریــق برگــزاری نشســت‌ها و معرفــی 

کتابشان در سایت‌ها.

   بــا توجه بــه گرانی کاغــذ، وضعیت ناشــرهایی 
که به‌صــورت مســتقل کار می‌کنند را چطــور ارزیابی 

می‌کنید؟
وضعیــت کاغــذ و گرانــی آن کــه لحظــه‌ای یــا حتــی 
ثانیه‌ای شده است! امروز کار را به چاپخانه می‌دهیم 
بــرای اعــام وصــول و بازخوانی نهایــی؛ بعــد در عرض 
چند روز کــه بخواهیم همیــن کار را به تعــداد مثلا صد 
نسخه چاپ کنیم، گاه قیمت کاغذ و چاپخانه دو برابر 
شده است. به همین خاطر ناشرهای نو پا که سهمیه 

کاغذ ندارند، دیر یا زود جمع می‌کننــد و عطا این کار را 
به لقایش می‌بخشند.

   بســیار خب؛ برویم ســراغ آثارتان. در داســتان 
»شــاید، احتمــالا، حتمــا« در بخــش تــک داســتان، 
این داستان به مرحله پایانی سیزدهمین جشنواره 
داستان گلشیری راه پیدا کرده. در باره این داستان 

و ساختار آن توضیح می‌دهید؟
در ایــن داســتان ســعی داشــتم بــه افــراد ترنــس یــا 
دوجنســیتی توجه داشــته باشــم، »ســعید، سعیده« 
افرادی که معمولا مورد حمایت خانواده قرار نمی‌گیرند. 
از طرف دیگر می‌خواستم وضعیت دخترانی که توسط 
خانواده‌هاشــان مجبــور به ازدواج  ناخواســته ســنتی 
و بومــی هســتند را هــم زیرســوال ببــرم. بــرای همیــن 
بــا بــازی فرمــی ســه کلمــه »شــاید. احتمــالا. حتمــا« و 
راوی کنکاشــگری که ابتدا دچار عذاب وجدان شده، 
شکل‌های متفاوت اطلاع‌رسانی به خانواده سعیده را 
ایجاد کردم. بازی با کلمه »شاید‌ها« برای نحوه برخورد 
پدر و مادر سعیده با راوی است. سپس بیان احتمالات 
و در انتها توجیه‌کردن دختر با کلمه »حتما«. دختری 
که به نوعی برای منافع خودش شاید راست و دروغ را تا 
اینجا با هم بــه خورد خواننده داده اســت. دختری که 
می‌بایست زبان خاصی هم برای بیان روایتش داشته 
باشــد تــا در انتهــا خواننــده را بــه تصمیمــی کــه گرفته 

مجاب کند.

   »آقای قاضی چه حکمــی می‌دهید؟« نام یکی 
از مجموعه داســتان‌های منتشــر شــده‌ شماست. 
در این داســتان، آیا می‌توان یک ژانر را به‌عنوان ژانر 

اصلی معرفی کرد؟
در مجموعه داستانی که نام بردید، من سعی کردم 
ژانرهــای متفــاوت »رئــال، شــگفت، غریــب، رئالیســم 
جادویی و...« را در مجموعه بگنجانم. چون معتقدم 
همانطور کــه می‌گوییــم »مجموعه«، پس بهتر اســت 
مجموعی از آثار باشــد. تفاوت در زاویه‌دیــد. تفاوت در 
ژانر و حتی مکتــب ادبــی در جمع‌آوری داســتان‌های 
این مجموعه خیلــی برایم مهم بود. بعد از ســال‌ها که 
بســیاری از داســتان‌هام در جشــنواره‌ها رتبــه گرفتــه 
بودنــد یــا در ماهنامــه هــا به‌چــاپ می‌رســیدند، ایــن 
اولیــن مجموعه مســتقل مــن بــود؛ درســت زمانی که 
من به عنوان منتقد و حتی مدرس مشــغول کار بودم. 
پس تصمیم گرفتم تمام کارهای چاپ نشده، جدید و 
خوانده نشده را در مجموعه‌ مستقل خودم بگنجانم 
ولی چــون بیــش از یک‌ســال طــول کشــید تا بــه چاپ 
برســد، در آن حین چنــد داســتان دیگرم هــم جایزه و 

رتبه گرفت.

   در مجموعه داستان »سر سبیل‌هایت را نجو« 
شما از راوی غیرهمجنس استفاده کرده‌اید. آیا فقط 
برای کســب تجربه بوده و یا نه؛ شــخصا جزو علایق 

شماست؟ 
مــن کلا آدمــی هســتم کــه دوســت دارم کارهــای 
ســخت و نشــدنی را تجربــه کنــم؛ مثــل ناشرشــدن یــا 
شــرکت در نمایشــگاه کتاب. زمانی‌که من شــروع کردم 
به داستان‌نویسی به شــکل جدی، مدام با این جمله 

روبــه‌رو بــودم کــه از راوی غیرهمجنــس بــا خودتــان 
اســتفاده نکنیــد. ایــن شــد کــه تصمیــم گرفتــم ایــن 
نــوع نظــرگاه را تجربــه کنــم تــا ببینم آیــا می‌توانــم مثل 
کوف  نویســندگان قبل‌تــر از خــودم چون فلوبــر یــا نابا
از پــس این مهــم بــر بیایم یــا خیر؟ این شــد که شــروع 
کردم بــه آزمــون. پی‌درپــی روی انواع شــخصیت‌های 
مردانــه ماننــد افــراد لمپن، پســرک عقــب افتــاده، مرد 
سیاســی و غیره تمرکز کــردم و این کتاب شــد ماحصل 

این تلاش‌هام. 

   در رمــان »مــردی با کیــف قرمز ماچویی« شــما 
از آن ماهیــت زنانــه‌ صرف فاصلــه گرفته‌اید و ســراغ 
ماهیــت مردانــه رفته‌ایــد. برای ایــن کنــکاش دلایل 

خاصی داشته‌‌اید؟
ابتــدای کار بــاز چالشــی بــود برای خــودم: حــالا که 
توانســتم در داســتان کوتاه از پس راوی غیرهمجنس 
بر بیایم و مورد تایید قــرار گرفتم؛ آیا می‌توانــم در رمان 
که حجــم گســترده‌تری دارد هم موفق شــوم؟ آیــا بهتر 
نیست یک نویسنده مانند یک هنرپیشه وارد و کاربلد 
در نقش‌هــای متفــاوت ایفــای نقــش کند؟ ابتــدا یک 
زورآزمایی با خودم بود و بعد درگیر این شخصیت کمال 
شدم تا جایی که تا سال‌ها با کمال زندگی کردم. وقتی 
در جشنواره مهرگان ادب رتبه گرفت، یادم هست خودم 
را به یک نان خامه‌ای بزرگ میدان انقلاب دعوت کردم.

   نقــش ضرب‌المثل‌هــا در ایــن رمــان چگونــه 
ارزیابی می‌کنید؟ این ضرب‌المثل‌ها از قبل در بافتار 
زبان طراحی شده بود یا اینکه در حین نوشتن رمان 

سراغ شما آمده؟ 
در حیــن نوشــتن آمــد. وقتــی داشــتم بازنویســی 
می‌کردم. مــن این رمــان را چهار ســال با خــودم حمل 
کردم تا به ناشر سپردم. اولین رمانم بود. من به عنوان  
منتقد و مدرس ســعی داشــتم تمام آموخته‌هــام را در 
این اثر بگنجانم. برای همین هــم از زبان مازندرانی در 
این اثر استفاده کردم. می‌خواستم از دیدگاه مطالعات 
فرهنگــی کار قابــل ارزش باشــد. گرچه تفکر اساســی و 
اصلی من روانشناسی روی شــخصیت کمال بود، ولی 
می‌خواســتم جنبه‌های دیگر ارزشمند شــدن یک اثر 
را هم لحاظ داشته باشم. ابتدا آوردن ضرب‌المثل تکه 
کلامی  برای تشخص دادن به شخصیت و دیالوگ‌های 
یک شــخصیت انجام شــد ولی بعــد دیدم کــه قابلیت 
گســترش در بافــت رمــان را دارد و خوشــبختانه خوش 

نشست و مورد تایید قرار گرفت. 

   کتــاب جدیــدی از شــما به‌عنــوان »درآمــدی 
گی منتشــر شــده  بر شــناخت ژانرهــای ادبی« به تاز
است. این کتاب شامل چه بخش‌هایی است و دلیل 

انتخاب این بخش‌ها چیست؟
طــی ســال‌ها تدریــس در خصــوص مکاتــب، ژانرها 
و حتــی زاویــه دید‌هــای داســتانی، بانــی چــاپ کتــاب 
»گذری بــر زاویه دیدهای مدرن« شــد. بــه این نتیجه 
رسیدم همانطور که شناخت زاویه دیدها و تفاوت‌ آن‌ها 
برای نویســندگان لازم اســت؛ شــناخت ژانرهای ادبی 
می‌تواند کمک‌حال باشد؛ برای بهتر و گسترده‌نویسی 
نویســندگان که شــاید فقــط روی داســتان رئــال تمرکز 

دارند. بر این اساس چند ژانر را که می‌دانستم دغدغه 
بیشتر نویسندگان است را انتخاب کردم و آن را در یک 
کتاب گنجاندم. این کتاب شامل چهار بخش اصلی و 
یک پیشگفتار است. در قسمت مقدمه به مفهوم ژانر 
پرداختم و در چهار بخش به ترتیب  ژانر‌های رئالیسم 
جادویی. سوررئالیسم. علمی- تخیلی و فانتزی را لحاظ 
کردم. در این کتاب، در کنار تاریخچه و چگونگی شکل 
گیری هر ژانر به مشــخصه‌ها. علت استفاده از این نوع 
ادبی، ســپس به شــباهت و تفاوت این ژانر با نوع‌های 
دیگر توجــه شــده اســت.در انتها هــم بــا آوردن نمونه 
داستانی و تحلیل داستان بر اساس مشخصه‌های هر 
ژانر، به نوعی در شناخت بهتر و عملی‌تر ژانر پرداختم تا 

خواننده راحت‌تر با نکات تئوری ارتباط بگیرد.

   در داســتان »مکاشــفه« شما به ســراغ تحلیل 
داستان‌های مینی‌مال رفته‌اید. آیا تعمد خاصی برای 

انتخاب این ژانر داشته‌اید؟
تعمد خاصی نبود. این کار ابتدا به شکل آیتم‌های 
کوتــاه در رادیــو فرهنــگ انجــام شــد. مــن در هفتــه 
می‌بایست چند داستان مینی‌مال را روی کاغذهایی 
کــه رادیــو بــه مــن مــی‌دادم، بــرای ضبــط و اجــرا آماده 
می‌کــردم. یــک روز بــا همیــن ورقه‌هــای رادیویــی بــه 
نشستی دعوت شدم که آقای شهرام اقبال‌زاده هم آنجا 
حضور داشتند. ایشان با دیدن  ورقه‌های رادیو فرهنگ 
مایل به خواندن متن و البته نقدهای کوتاه من روی هر 
داستانک شدند و بعد پیشنهاد چاپ دادند. وقتی کار 
به چاپ رســید‌، دیگر کار برایم مهم شــد. پس تصمیم 
گرفتــم مقاله کوتاهــی در باب داســتان‌های مینی‌مال 
داشــته باشــم. در آن بازه زمانی مــوج این نوع نوشــتار 
دربین نویســندگان به اوج رســیده بود و متاســفانه هر 
متن کوتاهی را داســتان مینی‌مال قلمــداد می‌کردند.  
این شــد که یک مقاله در باره چگونگی و مشخصات و 
تاریخچه داســتان‌های مینی‌مال به اول کتاب اضافه 
شد. از طرف دیگر در آن دوران من دوره  شناخت انواع  

نقد ادبی را نزد دکتر امیرعلی نجومیان در شــهر کتاب 
مرکــزی فرامی‌گرفتم. این شــدکه خواســتم تمــام انواع 
نقد را به شــکل کوتــاه و خلاصه روی داســتان‌ها پیاده 
کنم. در آخر چون داور چند جشنواره هم بودم، درکنار 
داستان‌های مینی مال خارجی، از داستان نویسندگان 
ایرانی هم در این زمینه سود بردم و کتاب شد داستان 

مکاشفه، تحلیل و بررسی داستان‌های مینی‌مال.

   باتوجــه بــه شــرایط کنونی کــه ناشــران از چاپ 
مجموعه داســتان یا مجموعه شــعر کمتر اســتقبال 
می‌کننــد، شــما در نشــر پــات چــه امکاناتــی بــرای 

نویسندگان در نظر می‌گیرید؟
همانطــور که گفتم نشــر پــات بــه این جهــت برقرار 
شــد تا بتواند کمک حــال داستان‌نویســان و شــاعران 
باشــد. پس چاپ مجموعه داســتان و مجموعه شــعر 
درکنــار رمــان هــای ایرانــی و خارجــی و حتــی مقــالات 
علمــی و درســی ســر لوحــه کاری نشــر پــات اســت. از 
امکانات پرسیدید؛ من چون خودم نویسنده هستم، 
با ســختی کار نویســنده‌ها آشــنایی دارم. برای همین 
برای ویراستاری کار خیلی دقت می‌کنم. همچنین برای 
طرح جلد حتما نظر نویسنده یا شاعر برایم مهم است و 
در سه مرحله، با  مشارکت مولف و تاییدشان کار چاپ 
می‌شود. از طرف دیگر قبل از چاپ به تعداد درج شده 
در شناسه کتاب، حتما یک نسخه کتابی به نویسنده 
تقدیم می‌شود، تا بتواند با شکل کتاب و متن با اثرش 
گر غلط یا نکته‌ای هست، قبل چاپ به  روبه‌رو شود تا ا
تعداد برطرف شود. به این ترتیب از وجود غلط دیکته یا 
ویرایشی جلوگیری می‌کنیم. بعد از چاپ کتاب، باز هم 
نشــر پلات کتاب و نویســنده را رها نمی‌کند؛ بلکه برای 
هرکتاب، نشست رونمایی در نظر گرفته می‌شود. کتاب 
در خبرگزاری‌ها و سایت ایران کتاب مطرح می‌شود، در 
روزنامه‌ها خبر چاپ و یا نقد و معرفی آن درج می‌شود 
و به این شــکل کتــاب در معــرض دید و معرفــی و حتی 

بررسی جامعه ادبی قرار می‌گیرد.

فرحناز علیزاده در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

گرانی کاغذ ثانیه‌ای شده است
دوست دارم کارهای سخت را تجربه کنم


